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ضرورت کوچک سازی دولت

ریاست محترم جمهور، جناب آقای 
دکتر پزشکیان، به تازگی و در جلسه ای 
با برخــی نماینــدگان مجلــس بیان 
فرموده اند که بزرگی نظام اداری باعث 
کنــدی و ناکارآمدی دولت شــده و از 
نمایندگان محترم مجلس درخواست 
کرده اند که در کوچک سازی دولت به 
ایشان مساعدت کرده، ضمنا مخالفت 
و مقاومت برای اصلاح نظام اداری در 
بخش های مختلف را مورد انتقاد قرار 

داده بودند.
ایشــان با یاد آوری اینکــه امروز در 
حالی بیش از ۸۵ درصد منابع کشــور 
صرف هزینه های جــاری نظام اداری 
می شــود که درخواست های متعدد و 
مکرری برای حجیم ترشــدن در قالب 
ارتقای تقسیمات کشوری و نظایر آن  از 
و مسیرهای  نمایندگان مجلس   سوی 

دیگر نیز مطرح می شود.
ریاســت  فرمایشــات  راســتای  در 
محترم جمهور، جناب دکتر پزشــکیان 
و نظــر به کاهش مرتــب بودجه های 
بودجه هــای  مقابــل  در  عمرانــی 
هزینه ای (دولتــی) و همچنین ظهور 
ناترازی های مختلــف نظیر آب، برق، 
و  آب  منابــع  فــراوان  تخریــب  گاز، 
محیط زیســت که در ســال های اخیر 
بــروز آنها شــدید و گریبان گیر کشــور 
عزیزمان شــده و مشــکلات عدیده ای 
در این راســتا ایجاد کرده است و نظر 
به تجربــه و اندوخته های فراوانی که 
در وزارتخانه جهاد کشــاورزی چه به 
صــورت مدیر اجرائی و چه به صورت 
کارشــناس همــراه داشــته و در آنجا 
مشغول فعالیت و خدمت بودم، لازم 
دیدم برای نمونه و پایلوت پیشــنهاد 
ایــن وزارتخانــه  از  کوچک ســازی را 
مطرح کنــم تا اگر مصلحتــی در این 
پیشــنهاد ملاحظــه شــد، پیگیری ها 
در دیگــر قســمت های دولــت نیــز 

انجام شود.
همان طــور که ملاحظه می شــود، 
در  موجــود  ادارات  وظایــف  بیشــتر 
مدیریت جهاد کشاورزی مثل زراعت، 
باغبانــی، گیاه پزشــکی، آب و خــاک، 
ترویج، امور دام و عشــایر و... خدماتی 
و مشــاوره ای اســت و بــا توجــه به 
وجود پتانســیل فراوان این خدمات و 
مشــاوره ها در بخش خصوصی و در 
بین دانش آموختگان بخش کشاورزی 
با تجارب و مدارک علمی بالا که قادر 
هســتند این خدمات را بــه نحو عالی 
و حالت رقابــت و مناقصه گونه برای 
اجرای سیاســت های دولت در بخش 
کشــاورزی انجام دهند، بنابراین وجود 
و  عریــض  ســاختمان های  و  ادارات 
طویل با پرســنل فــراوان غیرضرور و 
بهره وری ناچیــز در مقابل هزینه های 
بیش از حــد انجام  شــده و آن هم در 
این شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، 
اســتدلال منطقی  و  هیچ گونه توجیه 
نداشــته و جــز نارضایتی دلســوزان 
کشــور به ویــژه تولید کننــدگان معزز 
کشــاورزی حاصل دیگری را به دنبال 

نخواهد داشت.
بنابرایــن جلوگیــری از اســتخدام 
نیروهای جدید در بخش های یادشده 
(جــز در موارد ضــروری و حاکمیتی) 
امــری ضــروری به نظــر رســیده و 
نیروهــای موجود هــم در بخش های 
ضــروری و حاکمیتــی مثــل ادارات 
منابــع طبیعی. محیط زیســت و امور 
اراضی باید ادغام شد و مابقی نیروها 
به تعداد کم صرفا در مرکز اســتان یا 
شهرهای مهم و بزرگ باید به فعالیت 

خود ادامه دهند.
قدر مســلم تعطیلــی و واگذاری 
ســاختمان های متعــدد وزارت جهاد 
مناطــق  و  شــهر ها  در  کشــاورزی 
مختلف کشــور صرفه جویی عظیمی 
برای دولت به همراه داشــته و ایجاد 
ارتقــای بخش  و  تقویــت  اشــتغال، 
خصوصــی، توزیع بهتــر و مطلوب تر 
خدمــات  کشــاورزی،  نهاده هــای 
مشــاوره ای و کارشناســی و... در این 

عرصه را به دنبال خواهد داشت.
بخــش  تقویــت  بــا  امیدواریــم 
خصوصــی همــراه با کوچک ســازی 
دولــت در ایــن بخــش، نظارت های 
دولــت کارآمدتــر و دقیق تــر شــود 
بخــش  در  دولــت  سیاســت های  و 
کشــاورزی از طریق بخش خصوصی 
که ان شاءاالله فعال تر و علمی تر ظاهر 

خواهند شد، اجرا شود.

وعده های خاک گرفته در گرداب سکوت

گاه مَیا، گاه مرو، خیز به یک  بار بیا (مولانا)
فضای سیاســی کشور این روزها حال و هوای ویژه ای به خود گرفته است. 
از یک ســو، گفت وگوها و مجادلات آشکار بر ســر جهت گیری های کلان سیاست 
خارجی ادامه دارد و از ســوی دیگر، دولتی که با آرای مردم به میدان آمد تا نماد 
تغییر باشد، در سکوتی تأمل برانگیز به سر می برد. برای بسیاری از کسانی که روزی 
به وعده های تحول خواهانه دکتر پزشــکیان گوش سپرده بودند، این فاصله میان 
انتظار و واقعیت جای پرسش بزرگی است. آنچه در نگاه نخست به چشم می آید، 
تصویری از روزمرگی و بی عملی اســت، اما شاید توجیهی برای این سکوت فراهم 
باشــد، اینکه پزشکیان در میدانی قدم گذاشته که پیشینیانش به سادگی از آن عبور 
نکرده اند و این ســکوت، نه از بی برنامگی که از درک عمق موانع و پیچیدگی های 
عرصه عمل نشئت می گیرد. با این حال، پرسش اینجاست که آیا این درنگ و تعلل، 

به بهای ازدست رفتن فرصت های طلایی تغییر تمام نمی شود؟
نکته قابل تأمل دیگر، تغییر در حلقه همراهان دولت اســت. همان یارانی که 
در روزهای ســخت مبارزه انتخاباتی، وقتی پیروزی محتمل به نظر نمی رسید، پای 
وعده های تغییر ایســتاده بودند، یا به دولت وارد نشده اند یا به تدریج از بدنه دولت 
فاصله گرفته اند (چه به اختیار چه به اجبار) در مقابل، به نظر می رسد تیم دولت 
قبل در ســاختار دولت جدید در حال قدرت گرفتن بیشتر است. این جایگزینی، این 
پرسش بنیادین را به ذهن متبادر می سازد که آیا این ترکیب عجیب می تواند مجری 
وعده هایی باشــد که اساسا در تضاد با خاســتگاه فکری و سیاسی آنان است؟ به 
نظر می رســد در اراده این افراد مســتقر در دولت جدید، تردید جدی برای تحقق 
خواســته های اصلی مردم وجود دارد. چگونه می توان انتظار داشــت کسانی که 
سال ها در مســیری مخالف با شعارهای انتخاباتی دکتر پزشکیان گام برداشته اند، 
امروز با تمام وجود در جهت تحقق این وعده ها بکوشند؟ این تناقض آشکار، یکی 
از اصلی تریــن موانع در مســیر تحول مورد انتظار مردم اســت. با این حال، همین 
ســکوت و تعلل در انجــام وعده های حتی کوچک ماننــد گام دوم رفع فیلترینگ 
می تواند به تدریج ســرمایه اعتماد عمومی را تحلیل ببرد. وقتی شهروندان شاهد 
تحقق نیافتن وعده هایی هســتند که اجرای آن در حیطه اختیارات دولت اســت، 
طبیعتا این پرســش به ذهن خطور می کند که مســیر تغییر سیاســت ها از طریق 
ســازوکارهای حاکمیت چقدر امکان پذیر است؟ تجربه تاریخی دولت های گذشته 
- مانند جمله به یادماندنی درباره دولت تدارکاتچی - هشدار می دهد که اگر اراده 
تحول در میان نباشد، ممکن است دولت جدید نیز در دام رضایت به انفعال گرفتار 
آید. انتخاب یاران همفکر و متعهد به خواســت مردم، نه یک انتخاب که بخشــی 
جدایی ناپذیر از راه حل مشکلات است. دولتی که با شعار تغییر پا به عرصه گذاشته، 
نیازمند همراهانی است که به این تحول باور داشته باشند و بتوانند آن را در سطح 
اجرائی پیگیری کنند. در چنین شرایط حساسی، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده 
که از ظرفیت های کامل جایگاه قانونی ریاســت جمهوری استفاده شود. شاید راه 
برون رفت، ایجاد اجماعی فراگیر میان جریان های مختلف فکری -از اصلاح طلب 
و اصولگرای معتدل تا ســایر نیروهای تحول خواه - باشد تا بتوان سیاست هایی را 
پیش برد که خواســته اصلی مردم و نیاز واقعی کشور است. آنچه رئیس جمهور 
وفاق می نامدش نباید مانع از انجام تعهد اصلی نسبت به ملت شود. شاید ترکیب 
جدیــدی از نیروها و چهره ها - با حفظ هســته اصلی - بتواند توان اجرایی دولت 
را افزایش دهد و راه را برای تحقق وعده های انتخاباتی هموار کند. اما این ترکیب 
جدید باید از میان کســانی انتخاب شود که به تحول باور دارند و حاضرند برای آن 
هزینه پرداخت کنند. در این مســیر دشــوار، به نظر می رسد درمان دردهای کشور 
نیازمند قاطعیت بیشــتر و اقدامات عملی است که ثابت کند تغییر ممکن است. 
مردم ایران شایسته آن هســتند که منافع ملی شان در اولویت قرار بگیرد و دولتی 
که با آرای آنان بر سر کار آمده، بتواند نماینده شایسته ای برای تحقق این خواست 
باشد. آینده کشور نیازمند حرکتی جسورانه و متکی بر خرد جمعی است، حرکتی 
که بتواند در عین حفظ اصول، از انعطاف لازم برای حل مســائل پیچیده برخوردار 
باشد. کشتی تحول نه تنها با ناخدای آگاه بلکه با همراهی دستان توانمند ملوانانی 
به مقصد می رسد که به درستی مسیر را انتخاب کرده و به آن اعتقاد داشته باشند. 
این همان مســیری است که می تواند اعتماد ازدست رفته را بازگرداند و کشور را از 

شرایط دشوار کنونی نجات دهد.

ژئوپلیتیک ایران و همگرایی منطقه ای

همگرایی کشــورهای منطقه به ویژه مناسبات سیاسی کشورهای حاشیه 
جنوبی خلیج فارس بازتابی از ژئوپلیتیک ایران و ســازوکارهای سیاســی 
کشورمان است. این کشورها حتی اختلافات مرزی خود را به شیوه ای دیپلماتیک 
نزدیکــی  کشــورمان  شــمالی  مرزهــای  فراســوی  در  انگاشــته اند.  نادیــده 
مصلحت اندیشــانه ارمنســتان بــا جمهــوری آذربایجــان بازتابی از سیاســت 
منزوی سازی ایران از طریق جمهوری آذربایجان است. در ژانویه ۲۰۲۱ جمهوری 
آذربایجان و ترکمنســتان به کشــمکش طولانی بر ســر منابع نفتی میانه دریای 
کاسپین پایان دادند. براساس توافق نامه موسوم به دوستی قرار شد این دو کشور 
به طور مشــترک از منابع نفتــی و گازی اســتفاده کنند. دیگر تفاوتــی ندارد که 
جمهــوری آذربایجان این میــدان نفتی را کاپــاز بنامد یا ترکمنســتان بر آن نام 
سرتراب بنهد؛ آنچه برای این دو کشور اهمیت دارد دوری و دست نیافتن ایران به 
منابع نفت و گاز دریای کاسپین است. این گونه همگرایی منطقه ای و پیرامونی در 
جهت خــلاف منافع ملی ایــران اســت. واکاوی فرایند شــکل گیری همگرایی 
منطقه ای نشــان می دهد این کنش سیاسی آمیزه ای از تلاش در راه برتری جویی 
منطقه ای و منافع اقتصادی بوده اســت؛ بــرای مثال درباره همگرایی جمهوری 
آذربایجان و ترکمنســتان درمورد منابع نفتی کاســپین، ترکمنستان صرفا منافع 
مالی را مورد نظر داشته اما جمهوری آذربایجان علاوه بر منافع مالی، تلاشی در 
جهــت انزوای ایران با رهنمودهای ترکیه داشــته اســت. در مجموع ســاختار 
سیاســی و استراتژی فراملی ایران بسیاری از تنش های ژئوپلیتیک پیرامونی را به 
همگرایی تبدیل کرده اســت؛ ازاین رو کشورهای پیرامونی خواهان ثبات در ایران 
هســتند، اما این هارمونی سیاســی پایدار نیســت . گزینش سیاست مستقل ملی 
پایانــی بر ســازش مصلحتی پیرامونــی در جهت مخالف منافع ملی ماســت. 
درپیش گرفتن سیاســت ملــی و دوری از نقش آفرینی در ســرزمین های دور، راه 
پیوستن به برقراری مناسبات دوجانبه سودمند با همسایگان و شکستن پیوندهای 

همگرایانه مخالف منافع ملی ما را هموار می کند.
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از خوی تا تهران، از نیت تا نهاد
ماجرای تأسیس مؤسســه خیریه «عترت بوتراب» به سال 
۱۳۹۲ بازمی گــردد؛ زمانی که ســیدناصر محمدســیدی، خیر 
بین المللــی و شناخته شــده در حوزه های مذهبــی، فرهنگی 
و عمرانی، پس از ســال ها تجربه در ســاخت مدارس و مراکز 
درمانی در نقاط مختلف کشــور، به همــراه جمعی از بزرگان 
همچون حجت الاسلام شــاهچراغی، حجت الاسلام شکوری، 
دکتــر محمدعلی هــادی و مرحوم رضا نیــری تصمیم گرفت 
نهــادی ویژه برای حمایت از ایتام شهرســتان خوی تأســیس 
کنــد. ایده اولیه ســاده بود. حمایت هدفمنــد از کودکان یتیم 
مناطــق محروم، نه فقط با کمک هــای نقدی بلکه با آموزش، 
توانمندســازی و ایجاد مســیر مناســب برای رشــد. اما آنچه 
در ادامــه رخ داد، رشــد تدریجی مؤسســه ای بــود که از یک 
شــهر کوچک در آذربایجان غربی آغاز شــد و امروز در شــش 
اســتان کشور ریشه دوانده است. در ســال های نخست، محور 
فعالیت ها بر استان آذربایجان غربی متمرکز بود، اما به تدریج 
دامنه خدمات به اســتان های کهگیلویه وبویراحمد، کرمانشاه، 
ایلام، چهارمحال وبختیاری و هرمزگان نیز گسترش یافت. حالا 
اما عترت بوتــراب هفت هزارو ۵۰۰ کــودک یتیم و چهارهزارو 
۳۰۰ مادر را تحت پوشــش خود قرار داده اســت. انتقال دفتر 
مرکزی مؤسســه از خوی به تهران در سال ۱۳۹۴، نقطه عطفی 
در مســیر حرفه ای شــدن آن بــود. از همان ســال، «بوتراب» 
بــا دریافت مجوز ملی از وزارت کشــور از یــک نهاد محلی به 

مؤسسه ای در سطح کشور بدل شد.

مسیر روشن است و هدف مشخص
اساســنامه «بوتراب» بر دو محور اســتوار اســت؛ نخست، 
تأمیــن نیازهای اساســی ایتام و خانواده هایشــان تا رســیدن 
به حداقل معیشــت شــرافتمندانه و دوم، رشــد توانمندی ها 
تا رســیدن به خودکفایی. در این مســیر، مؤسســه نه فقط به 
حمایت مالی بســنده کرده بلکه ساختاری منسجم برای رشد 
تحصیلی، فرهنگی، مهارتی و حتی شغلی مددجویان طراحی 
کرده اســت. از تأمین هزینه های معیشــتی و مســکن گرفته تا 
آموزش مهارت های فنی و حرفه ای، از ارائه بورسیه تحصیلی 
و مشــاوره های فرهنگی تا پرداخت کمک  هزینه ازدواج، همه 
در چارچوب برنامه هایی دقیق و قابل ارزیابی اجرا می شود. در 
واقع، فلسفه وجودی بوتراب تنها «کمک به بقا» نیست؛ بلکه 

«توانمندسازی برای زیستن» است.

نخستین گام در توانمندسازی از آموزش می گذرد
در نگاه مدیران این مؤسسه، آموزش زیربنای همه تحولات 
فرهنگــی و اجتماعــی اســت. از همین  رو، یکی از نخســتین 
بخش هایی که در ســاختار بوتراب شکل گرفت، واحد آموزش 
و تحصیل بود. در ســال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴، از میان بیش 
از شــش هزارو ۶۰۰ فرزند در حال تحصیل، ۵۶۹ نفر دانشجو و 
چهارهزارو ۳۰۰ نفر دانش آموز هســتند. در میان دانشجویان، 
۱۸ نفــر در مقطع دکتــری، ۲۸ نفر در کارشناسی ارشــد، ۴۴۹ 
نفر در کارشناســی و ۷۴ نفر در کاردانی مشــغول به تحصیل  
هســتند. بیش از ۳۷۲ نفر از آنان دختــر و حدود ۱۹۷ نفر هم 
پســر هســتند. دانشــجویان و دانش آموزان ممتاز و کوشا در 
حوزه های متنوع اعم از علمی، فرهنگی، هنری یا ورزشــی به 
تعداد ۹۶۹ نفر با نظام بورســیه ای تشویق می شوند که از ۲۰۰ 
هزار تا یک میلیون تومان در ماه دریافت می کنند. گروه دیگری 
نیز تحت عنوان «فرزندان تلاشــگر» معرفی می شوند؛ کسانی 
که در تحصیل، پژوهش، فعالیت های فرهنگی یا ورزشی رشد 
چشــمگیری داشته اند. پاداش این گروه، مبلغی بین ۴۰۰ تا یک  
میلیون تومان اســت که به عنوان نمادی از تشــویق به رشــد 

فردی پرداخت می شود.

مدرسه، خانه دوم فرزندان بوتراب
از میــان دانش آموزان تحت پوشــش، حــدود نیمی دختر و 
نیمی پســر هســتند و در دوره های ابتدایی، متوسطه اول و دوم 
تحصیل می کنند. نخستین گام برای هر کودک تازه  پیوسته، بررسی 
وضعیت تحصیلی اوست. اگر ترک  تحصیل کرده باشد، مددکاران 
مؤسسه دلایل را بررسی و با همکاری مدارس و خانواده، شرایط 
بازگشــت او را فراهم می کنند. مؤسســه با اجــرای برنامه رصد 
و پایش جریان تحصیــل و فعالیت های فرزنــدان دانش آموز و 
دانشجو مشمولین (بورسیه) و (تلاشــگر) را شناسایی و تشویق 
می کنــد. در مقابل، دانش آموزانی که با افــت تحصیلی روبه رو 
شــوند، «لازم التوجه» نامیده می شــوند و با بهره گیری از مشاور 
و همکاری مدرســه، ضمــن برنامه ریزی و اجــرای فعالیت های 

جبرانی از ترک تحصیل آنان پیشگیری می شود.

از کلاس های مجازی تا کنکور
یکی از طرح های خلاقانه بوتراب، طرح «رشــاد» اســت؛ 
شــبکه ای از کلاس های مجازی برای تقویت اســتعدادهای 
خاص دانش آموزان که در رشته های گوناگون برگزار می شود. 
همچنین مؤسســه با همــکاری بنیاد قلم چی، آموزشــگاه 
مجــازی کلاســینو، مؤسســه گزینــه دو و دبیرســتان البرز، 
دوره های ویژه کنکور برگزار می کند و کتاب های کمک  درسی 

را به صورت رایگان در اختیار داوطلبان قرار می دهد.

بازسازی ستون خانواده با توانمندسازی مادران
به باور این مؤسسه مادر تنها ســتون باقی مانده خانه در 
خانواده های یتیم اســت. بوتراب از همان آغاز کار، آموزش و 
اشــتغال مادران را در اولویت قرار داده است تا از این طریق 
بتواند کیــان خانواده را حفظ کند. در ســال ۱۴۰۰، دوره های 
متعددی از جمله خیاطی، گوهرتراشی، قالیبافی، چرم دوزی، 
پرورش گل و گیاه و ســایر صنایع دســتی بــرای آنان برگزار 
شد. این مؤسســه خیریه در همکاری با کمیته امداد، دو نوع 
حمایت برای کارفرمایان در نظر گرفته است. پرداخت سهم 
بیمه کارفرما برای سه و نیم سال یا اعطای وام قرض الحسنه 
۵۰ میلیون تومانی برای هر مددجو تا بتوانند مشغول به کار 
شــوند. البته لازم به ذکر است که در مناطق محروم، این دو 

امتیاز هم زمان اعطا می شود.

از آموزش تا کارآفرینی
بوتــراب تنها بــه آموزش مهارت بســنده نکرده اســت. 
ایــن مؤسســه خیریه طرح هــای خوداشــتغالی فــردی و 
خوداشــتغالی کارگاهی متنوعــی برای مــادران و فرزندان 
طراحی کرده اســت. در خوداشــتغالی فــردی، متقاضیان 
بر اســاس علاقه و استعداد، مشاوره شــغلی و وام تا سقف 
۵۰ میلیــون تومان دریافــت می کنند. برای مشــاغل خرد و 
خانگی نیز تا شــش میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت 
می شــود. در خوداشــتغالی کارگاهی، گروهــی از مادران با 
حضور یک «راهبر شــغلی» در کارگاه هــای کوچک تولیدی 
مشغول می شوند و بر اساس تفاهم با حوزه اقتصادی کمیته 
امــداد، محصولات تولیدی مانند گلیــم و جاجیم به صورت 
تضمینی خریداری می شود. همچنین در جهت پیشرفت کار 
به خانواده ها آموزش داده می شــود کــه از طریق صفحات 

مجازی محصولات خود را عرضه کنند.

تجربه کار؛ پلی به سوی اشتغال پایدار
یکــی از طرح های کاربردی مؤسســه، برنامــه کارورزی 
شــغلی اســت؛ فرصتی برای فارغ  التحصیلان یــا دارندگان 
مــدرک دیپلم که به  دنبال ورود به بــازار کارند. در این طرح، 
مددجویان به کارفرمایان معرفی می شوند و مؤسسه ماهانه 
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به عنوان حق الزحمه کارورزی به این 
افــراد پرداخت می کند. این دوره شــش  ماهه، همراه با بیمه 

حوادث، فرصتی است برای تجربه کردن واقعی محیط کار.

خانه ای برای هر خانواده
داشــتن ســقفی امن، یکی از دغدغه های اصلی بوتراب از 
آغاز تا امروز بوده است. تاکنون این مؤسسه در ساخت، خرید یا 
تعمیر صدها خانه برای خانواده های ایتام نقش داشته است. 
بر اســاس گزارش رسمی مؤسســه، از زمان تأسیس مؤسسه 
تاکنون ۳۴۸ واحد مســکونی احــداث، ۲۸۳ خانه خریداری و 
تعمیرات ۳۴۸ واحد دیگر انجام شــده اســت. همچنین ۳۹ 
خانه رهن و اقســاط معوق ۱۳ واحد پرداخت شده است. به 
گفته مسئولان مؤسسه، تأمین هزینه های سنگین ساخت وساز 
در ســال های اخیر به  واســطه تورم مصالح دشــوار بوده، اما 
همکاری با بنیاد مســکن انقلاب اسلامی و مشارکت دولت و 

مردم، امید به ادامه این مسیر را زنده نگه داشته است.

از معیشت روزمره تا امید بلندمدت
در کنــار طرح هــای کلان، بوتــراب به زندگــی روزمره 
مددجویــان نیز توجه دارد، به این صورت که هر ماه مبلغی 
بــه عنوان کمک  هزینه معیشــت به حســاب فرزندان واریز 
می شــود تا خود آنان اختیار خرج آن را داشــته باشند. این 
مبلغ گرچه اندک است، اما برای بسیاری از کودکان، نشانه ای 
از استقلال و اعتمادبه نفس است. همچنین مؤسسه جهت 
رفع امورات فرزندان و خانواده ها اقدام به حامی یابی کرده 
است. همچنین در آستانه نوروز، سبد عیدانه ای شامل مواد 
غذایی، پوشاک، شــیرینی و اقلام بهداشتی برای خانواده ها 

تهیه و به منزلشان ارسال می شود.

موضوع ازدواج و اهمیت پایداری خانواده
یکی از دغدغه های کمتر دیده شــده در میان خانواده های 
یتیم، مســئله ازدواج و تشــکیل زندگی پایدار است. مؤسسه 
عترت بوتراب در این زمینه نیز نقش فعالی دارد. با اســتفاده 
از خدمات روان شناسی و مشاوره خانواده، مددکاران مؤسسه 
تــلاش می کنند مســیر ازدواج جوانــان را همــوار کنند و با 
آموزش مهارت هــای زندگی، از بروز طــلاق جلوگیری کنند. 
از ســال ۱۳۹۲ تــا ۱۴۰۴، هزینــه ازدواج هــزارو ۲۷۳ نفر از 
فرزندان تحت پوشش توســط بوتراب تأمین شده است؛ از ۹ 
ازدواج در ســال نخست تا ۴۱۳ ازدواج در سال ۱۳۹۵، آماری 
که نشــان از تأثیر اجتماعی و فرهنگی این مؤسســه دارد. در 
راستای شناســاندن خدمات مؤسسه ذکر موارد ذیل ضروری 
به نظر می رسد: جشــن تجلیل از مادران فداکار و سبد کالای 
فرزندان زیر شش سال جهت پیشگیری از سوء تغذیه کودکان، 
کمک هزینــه لوازم خانگی، اطعام مــاه رمضان، صله ارحام، 

اردو های زیارتی و سیاحتی.

مؤسسه ای مردم  نهاد، ساختارمند و شفاف
موفقیت ۱۲ساله عترت بوتراب بی تردید حاصل ترکیب دو 
عنصر ایمان و انضباط است. این مؤسسه از همان آغاز بر این 
باور اســتوار بود که نیکوکاری تنها با نیت خیر کافی نیســت؛ 
بلکــه نیازمند برنامه  ریزی، نظارت و ارزیابی مســتمر اســت. 
سیدناصر محمدسیدی و اعضای هیئت مؤسس با بهره گیری 
از تجربیات نهادهای بین المللی و ملی، ســاختاری مردم نهاد 
امــا قانون مند بنا کردند. هر طرح آموزشــی یا فرهنگی پیش 
از اجــرا مورد مطالعه کارشناســی قرار می گیــرد و نتایج آن 
در گزارش هــای دوره ای ارزیابــی می شــود. این شــفافیت، 
همان چیزی اســت که بــه گفته کارشناســان، باعث دوام و 
اعتماد عمومی به بوتراب شــده؛ سرمایه ای که در میان انبوه 

خیریه های مقطعی و بی پشتوانه، کمیاب است.

پیوند ایمان و عمل
نگاه دینی در فعالیت های مؤسسه تنها به شعائر محدود 
نمی شود، بلکه در دل برنامه های اجتماعی و فرهنگی جاری 
است. در کلاس های فوق  برنامه، ارزش های اخلاقی و قرآنی 
در کنــار مهارت های علمی و هنری آموزش داده می شــود. 
مؤسســه باور دارد که پرورش انسان مؤمن و مستقل، بهترین 
خدمت به جامعه اســت؛ انســانی که نه تنها از فقر رها شود 

بلکه به یاری دیگران بشتابد.

آینده ای روشن، هرچند دشوار
اکنــون، پس از ۱۲ ســال، عترت بوتــراب نه تنها به عنوان 
یکی از مؤسسات فعال در حوزه ایتام شناخته می شود، بلکه 
الگویی از کار نهادینه و مســئولانه در فضای خیریه ای کشور 
به شــمار می آید. با این حال، مدیران مؤسســه از چالش های 
پیش  رو نیز آگاه اند؛ تورم، کاهش کمک های مردمی و افزایش 
نیازها، کار را دشــوار کرده اســت. اما آنچه آنان را سر پا نگه 
داشته، همان چیزی اســت که روز نخست، بنیاد این راه بود، 
یعنی باور به انسان، امید به خدا و تکیه بر مردم. در روزگاری 
که اعتمــاد عمومی به برخــی نهادهای خیریه خدشــه دار 
شــده، بوتراب همچنان می کوشد ثابت کند که نیکوکاری، اگر 

با شــفافیت و برنامــه همراه 
شــود، نه تنهــا ممکــن بلکه

ماندگار است.

پایانی باز برای داستانی ادامه دار
روایــت بوتراب، داســتانی 
از ایمــان بی ادعــا و مدیریتی 
شــهری  از  اســت.  مانــدگار 
کوچک در شــمال  غرب ایران 
تــا افق هــای فراتــر از مرزها، 
دســتانی در کارند تــا کودکی 
به مدرســه برود، مادری روی 
پای خود بایســتد و خانواده ای 
دوباره امیــد را تجربه کند. در 
میان تمــام این آمارها و ارقام، 
شاید همین تصویر ساده است 
که معنای واقعــی کار خیریه 
را نشــان می دهد؛ دســتی که 
بی هیاهــو می بخشــد، اما رد 
و نشــان آن تــا ســالیان دور 

بر دل ها می ماند.

یادداشت

روایت ماندگاری خیریه «عترت بوتراب» در روزگار فراموشی اعتماد

۱۲ سال با دست های بی ادعا

امن،  ســقفی  داشتن 
دغدغه های  از  یکــی 
اصلی بوتــراب از آغاز 
اســت.  بوده  امروز  تا 
مؤسســه  این  تاکنون 
یا  خرید  ســاخت،  در 
تعمیر صدها خانه برای 
ایتــام  خانواده هــای 
است.  داشــته  نقش 
گــزارش  اســاس  بر 
رســمی مؤسســه، از 
مؤسسه  تأسیس  زمان 
واحد   ۳۴۸ تاکنــون 
احــداث،  مســکونی 
خریداری  خانه   ۲۸۳
و تعمیرات ۳۴۸ واحد 

دیگر انجام شده است

در ســال های اخیــر، مؤسســات خیریه بســیاری در ایــران پــا گرفته اند؛ 
نهادهایــی که اغلب با نیت خیر آغاز می شــوند، اما نه همــه دوام می آورند 
و نه همــه می توانند اعتماد مــردم را حفظ کنند. از ســوی دیگر تماس های 
مکرر برخی خیریه ها هم آســایش مردم را گرفته و احتمالا بیشــتر ما قربانی 
تماس هــای وقت و بی وقت آنهــا بوده ایم. در میان انبوه نام ها و نشــان ها، 

برخی امــا همچنان با شــفافیت و صداقت ادامــه داده انــد، آرام و پیگیر، 
بی هیاهو اما اثرگذار. یکی از این مؤسســات، خیریه ای اســت به نام «عترت 
بوتراب». نهادی که حالا ۱۲ ســال از آغاز فعالیتــش می گذرد و در این مدت 
توانســته هزاران کودک یتیم و مادرانشــان را در مســیر توانمنــدی و امید 

همراهی کند.

محمود اشرفی

بازنشسته جهاد کشاورزی
علی اصغر کلانتری

کاوه عزیزی


